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چند روایت درباره رانندگی ما که نظرهای مختلفی درباره‌اش وجود دارد

رانندگی به سبک ایرانی

بــوق یک زبــان رایج اســت. لحن کلاچ و فرمــان و ترمز 
مثــل راننــدگان آن دیــار کــه کمــی تا قســمتی خشــن و 
جدی است. جاده‌ها بشدت دچار فقرند... یعنی نشان، 
راهنمــا، علامت، تابلوهای ایســت و خطر در گردش به 
چپ و راست و محدودیت و نامحدویت سرعت و... که 
تقریباً نیســت، بمانــد، از تله ســرعت و دوربین و از این 
حرف‌ها هم خبری نیست و جالب‌تر آنکه برگه جریمه 
هم آنجا نیســت که نیســت. چند روزی در آن دیار باید 
مســافر ون‌ها، اتوبوس‌ها، سواری‌ها و تاکسی‌ها باشی تا 
آمد و شد از مرز به مرز میسر شود؛ حداقل ظاهر ماجرا 
بــرای یــک مســافر در آن چنــد روز اینگونــه ا‌ســت، غیر 
ظاهــر را نمی‌دانم! در آنجا شــاید خیــال کنی بوق زبان 
رایج اســت و نبودن تله ســرعت و جریمــه توهم... این 
طرف مرز اما لابد می‌دانی که آن‌جور نعمات و نغمات 
تا دلت بخواهد هســت. ایــن اوضاع را دو، ســه میلیون 
نفــری که در ایــام اربعین از قلب شــهرهای ایران راهی 
می‌شوند تا مرز و از آنجا به نجف و کربلا و چند روز بعد 

بازمی‌گردند، شهادت می‌دهند.
یک چیــز دیگر و البتــه جالب‌تر؛ خبرهــای تصادفات و 
تلفــات جــاده‌ای را در همــان ایام، آن طرف مــرز و این 
طــرف مرز با هم مقایســه کنیــد. روراســت‌تر اینکه فکر 
کنیــد برگه جریمه قبل و بعد از نجومی‌ شــدن ارقامش 
معجزه کرده یا بوق؛ زبان رایج جاده‌هایی که از برهوت 

بی‌برگی)پیدا نشدن برگه جریمه( می‌گذرد؟
به نظرم نه به آن شــوری شــور و نه بــه این بی‌نمکی. – 
در اینجــا مــراد از شــوری همان بــوق و بی‌نمکی همین 
دوربین‌های وارداتی جریمه‌کن و همکاران‌شــان اســت 
– بگذارید از بوق بیشــتر بگویــم؛ تصور کنید چراغ قرمز 
اســت یا ســر یک پیچ یا دوراهی، خودروها کیپ تا کیپ 
کنــار هم ایســتاده‌‌اند. خب معلوم اســت کــه خودروها 
راه پیــش رفتــن و پس آمــدن ندارند... کمــی باید صبر 
کنــی تا نیم‌کلاچ نیــم‌کلاچ پیش بروی تا گره باز شــود و 
دوراهی یا پیچ را رد کنی و خلاص... شاید هم عابرهای 
متراکــم دارند از خیابان و از مقابل خودروی شــما عبور 
می‌کنند. از شما کمی صبوری و از عابران عبور و بعد راه 
باز می‌شــود و خلاص.... نه‌! توی عراق اینگونه نیســت، 
یعنــی یــک تفــاوت کوچــک وجــود دارد، آن نیــم‌کلاچ 
نیــم‌کلاچ و ایــن کمی صبــوری طعم دارد؛ بــوق، بوق، 
بــوق، بــوووووق‌ق‌ق‌ق. سرســام می‌گیــرد آدم. خــب، 
درباره دوربین‌های وارداتی جریمه‌کن و همکاران‌شــان 
البته لازم نیســت بیشــتر گفت زیرا کیســت که نداند در 
ایــن زمینــه الاحســاس و المشــاهده کار را تمــام کــرده 

است.
موضوع این است که رانندگی ما در ایران طعم لجبازی 
هــم دارد که از فلش‌ها سرچشــمه می‌گیرد. دور از جان 
شــما، خانه یکی از خویشــان ما مجاور یک پل روگذر در 
یکی از بزرگراه‌های تازه افتتاح شــده بالای شــهر تهران 
اســت. همیــن اول پــل در مســیر جنوب به شــمال یک 
دوربین اســت که از پنجره خانه‌شــان قابل رؤیت است. 
شــاهد می‌گوید این یک دوربیــن وارداتی جریمه‌کن که 
نیســت، یک چاه نفت اســت! ثانیه به ثانیه بلکه کمتر، 
فلــش می‌زنــد بیچــاره‌ ایــن خودروهــا)کاری نداریم که 
صــدای حرکــت ماشــین‌ها در بزرگــراه شــب و روز ما را 
هــم بیچاره کرده( به پل که می‌‌رســند، به فلش جریمه 
می‌خورنــد، چــرا؟! چون ســرعت مجاز 80تــای آنها در 
بزرگراه، به پل که می‌رســند یک‌دفعه باید 40تا بشــود. 
یعنی اینجا پل جریمه است. خب، این چشمه لجبازی 
می‌شــود. مثل همان بوق سرســام‌آور آن‌طــرف؛ منتها 
تفــاوت در این اســت که معجزه این هــر دو برمی‌گردد 
به خبرهای تصادفات جاده‌ای بیشــتر در ایران نســبت 
بــه تصادفــات کمتــر در عــراق در همــان ایــام اربعین. 
موضــوع مبهمــی اســت... معلــوم نیســت اشــکال کار 

کجاست...

بــاور نکنید اگر می‌گویند در فلان ترافیک اعصابم خرد 
شــد. ما به‌ شــکل خودآزارانه‌ای رانندگــی در ترافیک را 
دوســت داریم، چون بــه اعمال قــدرت در خیابان‌ها و 
جاده‌ها معتاد شده‌ایم. پژوهشــگران می‌گویند اعمال 
قدرت باعث ترشح هورمون‌های دوپامین و سروتونین 
در مغــز می‌شــود و دوســت داریــم آن را دوبــاره تکرار 
کنیــم. مثل اعتیاد، اعمال قدرت در بار اول، بیشــترین 
لــذت را دارد. بــرای همین مدام در پــی افزایش میزان 

این حس شادی‌آور اعمال زور هستیم.
میــادی   15 قــرن  از   )Drive( کــردن  رانندگــی  واژه 
وارد زبــان انگلیســی شــده کــه بــه معنــی بــه حرکــت 
درآوردن اســت. در واقــع فعلــی اســت کــه آن زمــان 
بــرای هدایت یا کار کردن با اســب بــه کار می‌رفت. ما 
انســان‌ها اگــر زمانی از اهلــی کــردن )بخوانید هدایت 
با زور و خشــونت( اســب لذت می‌بردیم، اکنون عنان 
مجموعــه‌ای به‌ ظاهــر بی‌جان را به دســت گرفته‌ایم. 
بــه‌ جای شــاق زدن از گاز و دنده اســتفاده می‌کنیم و 
البتــه حواس‌مان هســت که پیاده‌ها باید ســواره بودن 

ما را ببینند و ما از این امر لذت می‌‌بریم.
انســان تنهــا حاکــم مســتبد خــودش این‌طــور فــرض 
می‌کنــد. بــرای همیــن ســریع می‌رانــد کــه بــه زمــان و 
آســفالت زیــر پایــش ثابت کنــد کــه می‌توانــد از هر دو 
جلــو بزند. گاهــی آنچنان از لــذت دیکتاتــوری خویش 
سرخوشــیم کــه در اوج لــذت بــه کام تصادفــی مرگبار 
می‌رویم. طبق آخرین آمار ســازمان بهداشــت جهانی 
سالانه یک میلیون و 350 هزار نفر در حوادث رانندگی 
کشــته می‌شوند. 93 درصد از کشته‌ها هم در کشورهای 
با درآمد کم و متوســط اتفاق می‌افتد. تعطیلات نوروز 
امســال هــم ۱۴۵ نفر در جاده‌های ایران کشــته و ۲۹۵۰ 

نفر مجروح شدند.
فرهنگــی  و  اجتماعــی  ســاختاری  در  رانندگــی  امــا 
بهم‌ریختــه بــاز هم لــذت بیشــتری دارد. پژوهشــگران 
ثابــت کرده‌اند کــه نورون‌هــای مغز افراد مســتبد پس 
از مدتــی از درک احســاس عاجزنــد. از ایــن رو، مــا در 
موقعیت‌هــای پر ترافیک به جای اینکه قواعد رانندگی 
را رعایــت کنیــم آن را دور می‌زنیم و البتــه که به نتایج 

خوبی می‌رســیم. در آن حــال ما به‌دنبــال آزار دیگران 
نیســتیم. اصلًا »دیگــری« را نمی‌بینیم که حتی به فکر 

آزارش باشیم.
خــط  وضعیتــی،  چنیــن  در  کــه  اســت  همیــن  بــرای 
کندروی جاده‌ها و اتوبان‌ها معمولًا ســریع‌تر اســت. ما 
از اینکــه جــاده را گول بزنیم و از شــانه خاکــی در مواقع 
ترافیک اســتفاده کنیم لذت می‌بریم. ترافیک میدانی 
شــوق‌برانگیز در اجرای عدالت اســت؛ چون از معدود 
جاهایی اســت که می‌توان با پراید کنار بنز یک میلیارد 
و 300 میلیونی ایستاد و احساس هم‌ترازی کرد با آنان 

که هنوز ماشین‌های‌شان دنده‌هوایی ندارد.
ترافیــک و جاده‌ها عرصــه لذت بردن ما از اســتبدادی 
ناخودآگاه اســت؛ جایی برای نمایش تعارض میان دو 
جنس. زمانــی رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک 
راهنمایــی و رانندگــی شــهر تهــران گفت: »طبــق آمار 
و تجربــه، رعایــت قوانیــن رانندگی در زنان به تناســب 
بهتر از آقایان اســت.« اما چرا تصور کلی این اســت که 
خانم‌ها بــد رانندگی می‌کنند؟ در واقع مردان رانندگی 

را میــدان عمــل خویــش می‌داننــد و اگــر از رانندگــی 
خانم‌ها شــاکی‌اند نه ناشــی از بد رانندگــی کردن زنان، 
بلکــه چــون احســاس می‌کننــد دارد بــه میــدان بــازی 
اعمال زور آنان خدشــه‌ای وارد می‌شــود. جالب اســت 
بدانید که نخســتین ســفر با ماشــین را برتا بنز، همســر 
کارل بنز در آگوســت 1888 انجام می‌دهد و با ماشــین 
ســه‌چرخه همســرش 106 کیلومتر در آلمــان آن زمان 
رانندگــی می‌کنــد تــا ســری بزنــد بــه مــادرش. بــا ایــن 
همه، رانندگی کنشــی مردانه اســت. چرا؟ چون مردان 

این‌طور لذت می‌برند.
ما معتاد بــه اعمال زوریم. در خیابان‌ها و جاده‌ها، زور 
و ســتمی که در خانــواده یا محل کار به ما اعمال شــده 
اســت را بازتولید می‌کنیم. اینجاســت که به این راحتی 
نمی‌تــوان از فرهنگ‌ســازی بــرای رانندگــی حــرف زد؛ 
حتمــاً که نمی‌تــوان تلاش‌ها را نادیده گرفــت؛ اما باید 
سرچشمه‌های بازتولید اعمال زور را تا حدی از خروش 
انداخت و در آموزش‌ به نســل‌های بعدی نشان دهیم 

که زورگویی، زرنگی نیست و سریع‌ راندن هوشمندی.

احتمــالاً این جمله‌ها را شــنیده‌اید؛ »موقــع رانندگی راه 
نمیرن، راه هم نمیدن!«، »بابا، با این طرز رانندگی باید 
پشت ماشــین لباسشویی می‌نشســتن، نه پشت فرمان 
ماشــین« و... ایــن نظر خیلی از مردان راننده نســبت به 
همتاهــای خانم اســت. امــا واقعاً نظریه برتری دســت 
فرمــان آقایان نســبت به خانم‌هــا تا چه انــدازه صحت 
دارد؟ راســتش را بخواهیــد، خــود مــن که نویســنده این 
ســطرها باشــم، همیشــه از رانندگی زنان ترس و واهمه 
داشــتم. چرایش را نمی‌دانــم، فقط ایــن را می‌دانم که 
می‌ترســیدم. همســر بنده که رانندگی می‌کرد، همیشــه 
بــا چشــمان گــرد و از حدقــه بیــرون زده و ضربــان قلب 
بالا، به خیابان خیره می‌شــدم. همیشه هم تا به مانعی 
یــا ماشــینی نزدیک می‌شــدم، ســریع به او خاطرنشــان 
می‌کــردم که چه اتفاقــی در حال افتادن اســت؛ انگار که 
مثــاً خــود راننده، چشــم نداشــته یــا جانش را دوســت 
ندارد! از همان آزارهای کلامی که معمولاً سرنشین مرد 

با گفتن کلمات »مواظب باش«، »کجا میری؟«، »ترمز 
کن!« و... روی اعصاب خانم‌ها راه می‌روند. اما وقتی آمار 
و ارقام پلیس درباره رانندگی زنان را که به مراتب بهتر از 
مردان است دیدم، متوجه شدم که از نظر منطقی، هیچ 
دلیلــی برای این ترس‌هــای واهی وجود نــدارد. در واقع 
این ترس‌ها، بیشتر روانی هستند و برگرفته شده از سابقه 
فرهنگــی و تاریخی ما نســبت بــه زنان؛ که لابــد از انجام 

کارهای مشکل و سخت برنمی‌آیند.
زنان در حال حاضر، در حال اثبات فرهنگی و اجتماعی 
خودشــان هســتند. رانندگی کردن هم بخشــی از همین 
ماجراســت. شــاید به من ایــراد بگیرید که مگــر زنان در 
رانندگــی، اثبــات نشــده‌اند. در تعریف عامــه جامعه ما 
مــردان نــان‌آور خانواده‌انــد و زنان کارهای خانه را ســر و 
سامان می‌دهند. برای همین یک مرد به‌صورت طبیعی 
الــزام یــا اشــتیاق بیشــتری بــرای یادگیــری مهارت‌های 
رانندگــی از خود نشــان می‌دهــد. از طرف دیگر شــرایط 

اقتصادی بهتر مردها ایجاب می‌کند تا استطاعت خرید 
و نگهداری یک خودرو به‌صورت مستقل را داشته باشند. 
در نــگاه تربیت ســنتی خانواده‌ها هم دیده می‌شــود که 
دخترها و خانم‌ها از ورود به دنیای مردان منع می‌شوند 
و کارهایــی از قبیــل رانندگی یا حتی دوچرخه‌ســواری به 
نوعــی یک فعالیــت مردانه به شــمار می‌آیند. مجموع 
ایــن دیدگاه‌هــا باعــث شــکل‌گیری اعتماد بــه نفس در 
مــردان و نوعــی ســرخوردگی در زنــان اســت. به همین 
دلیــل نگاه مردان نســبت به رانندگــی خانم‌ها همراه با 
طعنه و سوءظن بوده است. شکل‌گیری این عقیده تنها 
به جوامع سنتی تعلق ندارد. در یک نظرسنجی که اخیراً 
در کشور آلمان انجام شده، یک سوم مردها به رانندگان 
زن اعتقــادی ندارنــد و اگر راننده تاکســی یــا اتوبوس زن 

باشد احساس عدم امنیت جانی می‌کنند.
نــگاه  متولــی‌اش  را،  امامــزاده  حرمــت  کــه  می‌گوینــد 
می‌دارد. در مورد زنان نیز باید به چنین جمله مشهوری 

اشاره کرد. درست است که در تاریخ فرهنگی و اجتماعی 
ما، زنان فرصت عرض اندام کمتری داشــته‌اند، درست 
اســت کــه بعضــی از مــردان بایــد نگاه‌شــان را تعویض 
کننــد، درســت اســت... امــا ایــن پیش‌فرض‌هــا، چیزی 
از مســئولیت زنــان کــم نخواهد کرد؛ مســئولیت کســب 
اعتمــاد بــه نفس و اثبات بیــش از این خود. تــا وقتی که 
زنان، ترس ناشناخته‌ای از انجام کارهای سخت و سابقاً 
مردانه داشــته باشند، پس این فرصت را هم به گروهی 
از مردان خواهند داد تا به رانندگی‌شــان ایراد بگیرند، به 
کار کردن‌شــان ایراد بگیرند و... به هر حال باور بفرمایید 
تصــادف کردن، ربطــی به مــرد و زن و تعــداد رانندگان 
نــدارد؛ به مدل رانندگی کردن ربط دارد، مدلی که اتفاقاً 
آمارها نشــان می‌دهد در خصوص خانم‌ها بســیار بهتر 
از آقایــان اســت. نه دیگــر، بیشــتر از این نمی‌نویســم تا 
همکاران مرد، علیه مــن موضع‌گیری نکنند و متهم به 

بعضی چیزها نشوم.

به‌نظر شــما، اگر یک راننده منظم، وارد خیابان‌های تهران شــود، چه بلایی بر سر ســبک رانندگی او خواهد آمد؟ فرض 
کنید کــه این راننده در کشــور خودش، منظم رانندگــی می‌کند، اما آیا همین راننــده منظم، اگــر وارد خیابان‌ها و میان 
رانندگان تهرانی هم شــود در این نظم خود پایدار خواهد ماند؟ آیا اراده شخصی او که حاصل فرهنگ اوست می‌تواند 
بر این فضای پیرامون غلبه کند یا اینکه او هم مثل بقیه، می‌زند بر طبل بی‌عاری تا بیش از این اذیت نشــود؟ به هرحال 

رانندگی ما ایرانی‌ها همواره مورد مناقشــه بوده و این مناقشــه رانندگی حتی به تفکیک شــهرها هم رســیده است. مثلًا 
حتماً شــنیده‌اید که می‌گویند رانندگی مردمان فلان شــهر بد اســت. یا ایــن نحوه رانندگی تبدیل به یک مناقشــه زنانه 
و مردانــه شــده که رانندگی زنان بدتر از مردان اســت. اما آیا واقعــاً چنین نظریه‌هایی صحــت دارد؟  این بار در صفحه 

»داستان زندگی« سراغ موضوع »رانندگی ما« رفته‌ایم. اینجا می‌توانید چند روایت بخوانید درباره این موضوع.

ناصرعلاقبندان ، 
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بوق‌ها و دوربین‌ها

ما سرخوشان مست قدرت

مناقشه رانندگی مردانه و زنانه

از نــگاه عابــری پیاده‌، نویســنده این ســطرها، که خود 
را از مهــارت رانندگــی، داشــتن گواهینامــه و لاجــرم 
»نعمــت« رانــدن اتومبیــل شــخصی محــروم کــرده، 
آن‌هم در شــهری درندشت و بی‌حساب و کتاب چون 

تهران، جهان چگونه جایی است؟
در نــگاه خُــرد، جایی درهــم و برهم، بــه‌دور از قاعده، 
تبعیض‌‌‌آمیــز، زورمدار، قاتل زمان، ضد حق، خلاصه 

میهمانخانه‌ای »مهمان‌کش روزش تاریک...«.
وضعیــت یک عابر پیاده را با منزلت یک بیل، هنگام 
عبور از خیابان مقایســه کنید: رانندگان محترم – البته 
نــه همه – ‌هنگام دیدن عابری که می‌خواهد از عرض 
خیابــان عبور کند بر ســرعت خــود می‌افزاینــد، مبادا 
ثانیه‌ای از کــف بدهند، اما رانندگان – همه – با دیدن 
بیل عابر، سرعت کم می‌کنند و با احتیاط می‌ایستند، 
مبــادا خطی کوچک بر بدنه خــودرو دردانه‌اش نقش 

ببندد. باور نمی‌کنید؛ امتحان بفرمایید.
از تلخ و شــیرین سوار شدن بر مترو، اتوبوس، تاکسی، 
آژانــس، در زمانــه ازدحــام 20 ســاعته، بخصــوص در 
پاییــز و زمســتان، ‌بگذریــم کــه بــارش قطــره‌ای باران 
یــا دانــه‌ای بــرف، به‌چشــم برهــم زدنــی اتوبان‌هــا و 

خیابان‌ها را به پارکینگ تبدیل و تاکسی، اتومبیل‌های 
آژانــس را غیــب می‌کنــد. ســراغ تابســتان نرویــم کــه 
جان‌مان در گرو مروت آقای راننده‌ اســت تا زودتر راه 
بیفتد یا دســتش به کولر برود. یــادی هم از پیاده‌های 
از جان‌گذشــته نکنیــم کــه ناچارنــد یــک‌گام در میان، 
پیاده‌روهــای خطرخیز انباشــته از میل‌گــرد، تیرآهن و 
نخاله‌هــای ســاختمانی یــا اتومبیل‌های پارک‌شــده را 

طی کنند.
بــه جــای این‌هــا می‌شــود اما به ســراغ صحنــه اصلی 
جنگ و جنــگاوران واقعی رفت: خیابان‌ها و رانندگان 
محتــرم. قاعــده اما آشناســت: هر کــه زورش بیش، یا 
روی‌اش بیــش‌ یا پول‌اش بیش، حق‌اش یا ســهم‌اش 
بیشــتر! بی‌دلیــل نیســت کــه خیابــان و رفت‌وآمــد در 
آن را آیینــه تمام‌نمــای زندگی و مناســبات اجتماعی 
می‌داننــد. در نظــام اجتماعــی خیابان‌هــای مــا کــه 
راننــدگان محترم، کنشــگران اصلی هســتند، معمولًا 
پــاداش  تنبیــه می‌شــوند و خطــاکاران  درســت‌کاران 
می‌گیرنــد. خروجی اتوبان‌هــا را چند دقیقه‌ای در نظر 
آوریــد و البتــه نــگاه پرطعنــه راننــده‌ای کــه خــود را از 
منتهی‌الیــه چپ به صف منتظران منتهی‌الیه راســت 

می‌زند؛ اینجا، چپ و راســت، برعکس اســت! کوچک 
هم زیبا نیست؛ ماشین و ماشین‌دار هر قدر »گنده‌‌تر«، 

کرّ و فرّش بیشتر و قاعده‌‌شکنی‌اش افزون‌تر.
اما در نگاه کلان غیرتخصصی و عوامانه این شهروند-
عابــر خســته، تهــران، در مقام شــهری زیســت‌پذیر و 
خــودرو، به‌عنــوان نمــاد جابه‌جایــی شــهری، در یــک 
نقطه تلخ به‌هم می‌رســند؛ تلاقی دو کســب‌وکار یا به 
قــول امروزی‌هــا دو »بیزینس« بســیار پرســود و رونق. 
بیزینــس تراکــم ســاختمان و بیزینس تولیــد و عرضه 
خــودرو.‌ توضیح می‌دهــم: از میان کارکردهای شــهر، 
دو کارکرد برجســته‌تر اســت: زیســت‌پذیری یــا همان 
قابلیــت زیســت و دیگــری قابلیت جابه‌جایــی. و گویا 
تهران زیر سایه و حاکمیت آن دو داد و ستد، روزبه‌روز 
از ایــن دو ویژگــی و قابلیــت تهی‌‌تــر و دورتر می‌شــود؛ 
آن‌قــدر که در شــهرمان نه زمین و هوایــی ‌خالی برای 
ســاخت مســکن باقی مانده و نه زمیــن و هوایی برای 

حمل‌ونقل و رانندگی سالم.
در  گپ‌وگفت‌های‌مــان  شــبیه  بســیار  کــه  می‌دانــم 
»محفل تاکســی« اســت، اما سال‌هاست بهانه واقعی 
کــردن قیمت‌ها، بهای حامل‌های انرژی اســت. و این 

در حالی است که قیمت همه چیز، از جمله اتومبیل، 
ســر به فلک کشــیده و اتفاقاً آنچه قــدر واقعی خود را 
نیافتــه، بهــای همیــن حامل‌هــای انــرژی، بخصوص 
بنزین است. اکنون، قیمت یک لیتر آب معدنی کم از 
یک لیتر بنزین نیست؛ دوغ و نوشابه که چند برابرند.

یکــی از رؤیاها یا بهتر بگویــم خیال‌بافی‌های این عابر 
پیاده، واقعی شــدن قیمت بنزیــن و اختصاص یافتن 
حاصل آن به زیســت‌پذیری شــهر و جابه‌جایی سالم 
و انسانی شهروندان است. در این خیال‌بافی می‌توان 
به مــدد فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ســامانه‌ای 
را طراحــی کرد که هر لیتر بنزینی که فروخته می‌شــود 
و بهــای آن، در معــرض دید تک‌تک شــهروندان قرار 
گیــرد. در ســتون مقابــل هم می‌تــوان هر ریالــی را که 
صــرف زیســت‌پذیر کــردن شــهر و حمل‌ونقل ســالم 
می‌شــود بــه اطــاع شــهروندان رســاند. شــاید از این 
رهگــذر بتــوان شــهر را از چنــگ »بیزینس‌من«‌هــای 

تراکم و خودرو نجات داد؛ شاید.
اگــر آرزو بــر جــوان عیــب نیســت، بــر خیال‌پــردازی و 
خوش‌خیالــی عابری پیاده، ایســتاده در آســتانه پیری 

هم، حرجی نیست.

حسن نمک‌دوست 
استاد ارتباطات و 
روزنامه‌نگاری

عابر بی‌پناه؛ شهر بی‌دفاع
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